
  

  توفیقی توفیق و بی

  علیرضا وزیري

  مقدمه
؟ سلب توفیق یعنـی  توفیق چیست

دهنـده   چه؟ چرا خداوند تنهـا توفیـق  
است؟ آیا به توفیق الهی نیـاز داریـم؟   
خداونــد چــه نقشــی در نیروبخشــی، 

ها  اسباب و مسببات و اختیار ما انسان
ــه     ــه چ ــی ب ــدایت و گمراه دارد؟ ه
ــی و   ــق واقعـــ ــت؟ موفـــ معناســـ

خــوردة واقعــی چــه کســی   شکســت
ــه  ــت؟ زمین ــق   اس ــل توفی ــا و عوام ه

توفیق چـه پیامـدها و آثـاري     کدامند؟
ها و عوامل سـلب توفیـق    دارد؟ زمینه

کدامند؟ سلب توفیق، چـه پیامـدها و   

آثاري دارد؟ اگر توفیق و سلب توفیق 
افتــد؟ اینهــا  نباشــد، چــه اتفــاقی مــی
ایـم در حـد    سؤالاتی است که کوشیده

گنجایش این مقالـه پاسـخ مختصـري    
  .به آنها دهیم

  توفیق چیست؟
  :غويمعنی ل. الف

ــه معنــاي   توفیــق از نظــر لغــوي ب
سازش افکندن، موافقت دادن، موافق «

دســت یــافتن بــه  گردانیــدن اســباب، 
  1.کاري، کارسازي، و تأییدالهی است

                                                             
د  )شش جلدي(نگ فارسی، فره. 1 ، دکتر محمـ
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  :معنی اصطلاحی. ب
توفیق در اصطلاح یعنی، خداونـد  
ــق   ــباب را مواف ــباب، اس مســبب الاس

  .مصلحت انسان نماید
 علامّه طباطبایی، رحمت االله علیـه، 

توفیق عبارت از این است «: نویسد می
که خدا اسباب را به نحوي منظّم کنـد  
که بنده را به عمل صـالح بکشـاند یـا    

اي از علل معصیت را ایجاد نکنـد   پاره
چون خداوند، تمـامی اسـباب عـالم    (

تکــوین را ایجــاد کــرده تــا وســایطی 
ــراي حــدوث و حــوادثی؛ و   باشــند ب

را از آثـــار » مســـببات«اوســـت کـــه 
» اسـباب «سازد؛ این  متأثّر می» سبابا«

بـه  [ـ    ـ هـر چـه باشـند   » مسببات«و 
مجبور به قبـول آثـاري   ] طور تکوینی

هستند که خداوند، فعل آن را از یکی 
و انفعال از آن را از دیگـري خواسـته   

  1.ضد توفیق، خذلان است). است
                                                                     

ــران، ــین، ته ــم،    مع ــر، نه ــر کبی ، 1، ج 1375امی
 .1168ص

فرهنگ جاودان المیـزان، علـی تـاج الـدینی،     . 1
 

  خذلان چیست؟
توفیقی، سلب توفیق  خذلان نیز بی
هـا و   دمات و زمینـه و از میان بردن مق

  . اسباب براي وصول به مقصود است
وإنْ یخـْذُلکْم  ُ: فرمایـد  خداوند می

 هد اگـر  « 2؛فَمنْ ذَا الَّذي ینصْرُکمُ منْ بعـ
) از شما سلب توفیق نماید و(خداوند 

تان نکند، پس کیست آن که شما  یاري
بنابراین تنهـا  ! را پس از او یاري دهد؟

  ».ه خداستدهند توفیق
  دهنده خداست؟ چرا تنها توفیق

دهنـده خداسـت؛ زیـرا     تنها توفیـق 
ي »همـه «توانـد   تنها خداست کـه مـی  

اسـباب و مقــدمات لازم را در اختیــار  
بشر قرار دهد و از غیر او چنـین کـار   

اي ساخته نیست؛ لذا یکی  »جانبه همه«
ــی ــرین م مقصــود از «: نویســد از مفس

ُینتَعَنس اكإی3 ن است کـه خـدایا  ای !
فقط از تو توفیق و کمک بـر عبـادت   
                                                                     

 .475و  171، ص 1382تهران، مهاجر، اول، 
 .160/ آل عمران. 2
 .5/ حمد. 3
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خـواهم و معنـاي توفیـق، درسـت      می
ــردن  ــه«ک ــباب آن » هم ــایل و اس وس

و [در پیدایش ] انسان[چیزي است که 
نیاز به آنهـا دارد  ] ادامۀ زندگی انسانی

و از این جهت کسی که دیگري را بـر  
بـه او  «گویند  کند، نمی کاري کمک می

تواند تنها یـک   ا او می؛ زیر»توفیق داد
درست ] یک قسمت کار را«] و[سبب 

ــا جمــع    ــد، ام ــۀ اســباب و  «کن هم
ــراد خــارج و » مقــدمات ــدرت اف از ق

منحصر به خدا است؛ لذا توفیق فقـط  
 1».از اواست

  نیازمندي به توفیق الهی
ؤمنُ  «: فرمایـد  مـی   امام جواد اَلْمـ

نَ  ن بـه  مـؤم  2؛...االلهِ  یحتَاج إلیَ توَفیقٍ مـ
  ».توفیق الهی محتاج است

                                                             
ترجمه مجمع البیان فـی تفسـیر القـرآن، ابـو     . 1

وه مترجمـان،  گـر   علی فضل بن حسن طبرسی،
 .44، ص 1، ج 1360فراهانی،   تهران،

تحف العقول، حسن بن شـعبه حرانـی، قـم،    . 2
ق، دوم،  1404انتشــارات، جامعــه مدرســین،   

 .457ص

: عرض کرد  مردي به امام کاظم«
ــه انجــام تکــالیفم  « ــادر ب مگــر مــن ق

قدرت از نظر تـو  «: فرمود» باشم؟ نمی
» .تـوان بـر کـار   «: وي گفت» چیست؟

آري، تـوان بـه تـو داده شـده     «: فرمود
مـرد  » .است، اگر کمک نیز به تو شود

» مرادتــان از کمـک چیســت؟ «: گفـت 
توفیق چه «: وي گفت» .فیقتو«: فرمود

اگر موفّق بـودي  «: فرمود» اثري دارد؟
، کــار را انجــام  ]و توفیــق داشــتی [

چه بسا یک کـافر تـوانش از   . دهی می
تو بیشـتر اسـت، ولـی چـون توفیـق      

» .ندارد، به انجام کار نیک دست نیابـد 
به مـن خبـر بـده چـه     «: سپس فرمود

را در تو خلق ) و توان(کسی این نیرو 
خداي تبـارك و  «: گفت» ت؟کرده اس
و (آیا با آن نیرو «: امام پرسید» تعالی؟

ـ بدون کمک خـداي تبـارك و   ) توان
توانی ضـرر را از خـودت    تعالی ـ می  

دفع و نفع را بـه سـوي خـود جلـب     
پـس  «  :امام فرمـود » .نه«: گفت» کنی؟
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و سپس » توانی، ادعا نکن آنچه را نمی
 کجا و سخن بنـدة ] ادعا[این «: فرمود

توفیـق  : گویـد  صالح خدا کجا که مـی 
  1».من نیست مگر از جانب خداوند

ــروي     ــه نی ــم ب ــانها، ه ــس انس پ
خدادادي محتاج و مجهزند، و هم بـه  
توفیق اونیاز دارند تـا قـادر بـه انجـام     
کارهاي خوب و دوري از کارهاي بد 

  .باشند
                                                             

نَ  یا« فَقَالَ الْعالم سأَلَ رجلًا أَنَّ. 1 ولِ  ابـ  رسـ
أَ اللَّه سَأَنَا لی یعتَطسا ممل فَقَالَ کُلِّفْت لَه  ا  مـ

 لَه قَالَ الْعملِ علىَ الْقوُةُ قَالَ عندْك الاستطَاعۀُ
َقد  یـتطةَ  أُعإِنْ الْقـُو  یـتطونـَۀَ  أُععقـَالَ  الْم  لـَه 

م  قـَالَ  التَّوفیقُ قَالَ الْمعونَۀُ فَما الرَّجلُ  إِعطـَاء  فَلـ
 یکوُنُ قدَ و عاملًا تکنُْ موفَّقاً کنُْت لوَ قَالَ التَّوفیقِ
 یکـُونُ  فَلـَا  التَّوفیقَ یعطىَ لَا و منْک أقَوْى الْکَافرُ
نْ  عنْک أَخبِْرْنی قَالَ ثُم عاملًا  فیـک  خَلـَقَ  مـ
الم  قـَالَ  تَعالىَ و تبَارك اللَّه الرَّجلُ قَالَ الْقوُةَ  الْعـ
ک  عنْ الضَّرِّ دفعْ الْقوُةِ بتِلْک تَستَطیع هلْ  و نَفْسـ
 تَعالىَ و تبَارك اللَّه منَ الْعونِ بِغیَرِ إِلیَها النَّفعِْ أَخذَْ
 أَینَ قَالَ ثُم علیَه تَقدْر لَا ما تنَتَْحلُ فَلم قَالَ لَا قَالَ
نْ أَنْتلِ عَقو دبحِ الْعالالص ا وم فَیتوإِلَّا یق بِاللَّه. «

بحــارالانوار، علاّمــه مجلســی، لبنــان، بیــروت، (
 .)68، ح 42، ص 5ق، ج  1404مؤسسۀ الوفاء، 

  نیروي الهی، اسباب و اختیار
ــا    ــان را ب ــاي نیکش ــان، کاره آدمی

و تشویق خداوند و با نیـرو،   راهنمایی
توفیق و اسباب لازمی که خدا   اختیار،

دهنــد و  برایشــان آفریــده، انجــام مــی
کارهــاي بدشــان را نیــز ـ گرچــه بــا   
نیروي الهی، اما ـ علیرغم نهی الهی و  
بــا اختیــار خــدادادي خــویش انجــام  

دهند، ولی خداوند نیـرویش را در   می
 یـر اختیار بشر قرار داده تا در مسیر خ

ه کـار بگیـرد و از آن سـوء اسـتفاده     ب
  .نکند

ــر   ــن جعف ــام موســی ب ــذا ام  ل
إنَّ االلهَ عــزَّ وجــلَّ خلََــقَ الْجِــنَّ «: فرمــود

    وه م لیعصـ دوه ولـَم یخلُْقُهـ » والإنسْ لیعبـ
وما خلََقـْت الْجـِنَّ    وذَلک قوَلهُ عزَّ وجلَّ

قَ   2نَوالإنسْ إلاَّ لیعبدو فیَسرَ کُلا لما خلُـ
ی علـَی      تَحب الْعمـ نِ اسـ لُ لمـ  لهَ، فَالوْیـ

خداي عزّ وجل جـن و انـس    3؛الْهدي
                                                             

 .56/ الذاریات. 2
شـیخ  (التوحید، محمد بن علـی بـن بابویـه،    . 3

محمـد علـی سـلطانی، قـم،     : ، ترجمـه )صدوق
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را آفریده تا او را پرستش کنند و آنـان  
اش کننــد و  را نیافریــده کــه نافرمــانی

همین معناي کلام خداونـد اسـت کـه    
جنّ وانس را نیافریـدم مگـر   «: فرموده

پس همـه را  » .اي اینکه عبادت کنندبر
در راستاي آنچه که بـراي آن آفریـده   

قـرار داده اسـت؛ پـس واي بـر       شده،
ــوري    ــه ک ــی ک ــی[کس ــیرتی و  ب بص

را بـر هـدایت تـرجیح    ] ناشناسـی  حق
  ».دهد

ــام صــادق ــی  ام ــز م ــد نی : فرمای
هر کس پندارد : فرمود رسول خدا«

که خیر و شـر بـه غیـر از ارادة خـدا     
نـد را از قـدرتش خـارج    است، خداو

هر کس پندارد که . کرده است] تلقیّ[
هـا بـه غیـر از نیـروي الهـی       نافرمانی

است، بر خدا دروغ بسته است و هـر  
کس بر خدا دروغ بندد، خداوند او را 

  1»... .در آتش آورد

                                                                     
 .3، ح 554، پنجم، ص 1387ارمغان طوبی، 

 .2، ح 558همان، ص . 1

بنابراین، خداوند فقط به امور نیک 
دهد و از کارهاي زشت نهی  فرمان می

خیر یا شريّ را کند و هر کس کار  می
دهد، در متن سیستم زنـدگی   انجام می

که خداوند اراده کرده است، زیسـته و  
و چنـان نیسـت کـه    . نه خـارج از آن 

  .امور از دست خدا خارج شده باشد
از «: گویـد  حسن بن علی وشّاء می

آیـا  : پرسیدم کـه   حضرت امام رضا
ــه   ــا را ب ــور و کاره ــام ام ــد تم خداون

ــویض و   ــدگان خــویش تف ــذار وابن گ
خداوند برتـر   .نه: نموده است؟ فرمود

از آن اســت کــه امــور را بــه بنــدگان 
پـس خداونـد   : گفتم. گذاردخویش وا

سـازد؟   آنان را بر گناهان مجبـور مـی  
تر و  نه، خداوند عادل«: امام جواب داد

تر از آن اسـت کـه مـردم را بـه      حکیم
خداوند «: سپس گفت» .گناه وادار کند
مـن بـه   ! نـد آدم اي فرز: فرموده است

تو از تو سـزاوارترم؛ زیـرا     اعمال نیک
همۀ آنها را با نیرو، توفیـق و وسـایل   
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ام،  لازمی که من در وجود تو گذاشـته 
اي و تو به گناهانت از مـن   انجام داده

  1».سزاوارتري
پس از ناحیـۀ خـدا هـیچ اجبـاري     

. شـود  براي گناه به انسان تحمیل نمـی 
: ودنـد فرم  امام بـاقر و امـام صـادق   

خداوند عزوّجـل، بـه بنـدگان خـود     «
تر از آن است کـه بنـدگانش را    مهربان

گـاه بـر آن    به گناه مجبور سـازد و آن 
  در هر صـورت، » .گناه، کیفرشان دهد

ــلب ارادة    ــب س ــد، موج ارادة خداون
گـردد؛ چـون    آدمی در اعمـالش نمـی  

ارادة انسان در طول ارادة الهـی اسـت   
  .نه در عرض آن

                                                             
عن الحسن بن علی الوشّاء عن أبـی الحسـن   . 1

الْعباد؟   االلهُ فوَض الأمرَ إلیَ«: ، قال سألتهالرضا
ک   : قَالَ نْ ذَلـ زُّ مـ رَهم علـَی   : قُلـت . االلهُ أعـ فَجبـ

: قَالَ. االلهُ أعدلُ وأحکَم منْ ذَلک: الْمعاصی؟ قال
نَاتک منـْک   یابنَ آدم أ«االلهُ : ثُم قَالَ نَا أولی بِحسـ

 ِیتُی بِقواصعالْم لْتمنِّی عم کئَاتیأولیَ بِس أنْتو
یکا فلتُْهعی جالکافی، ثقۀ الاسـلام کلینـی،   (» الَّت

ش، چهـارم،  1365دار الکتب الإسلامیۀ، تهـران،  
 .)3، ح 157، ص 1ج 

ا را به اطـاعتش نیـز   خداوند انسانه
: فرمـود   امام رضا. سازد مجبور نمی

»َلَّ لمجزَّ ونَّ االلهَ عا طَعکْ یبِاَلمو ،رَاه عی ص
َلمۀٍ، وَبِغلَب هلِ الْ ی ی ملْ  مـ اد فـ و   عبـ ه؛ هـ کـ

 درهمکَهم، والقَادر علیَ ما اَقْلَّمالک لما مالْ
َلینِعفَا ،رَ الْائْ هتَم لـَم هتبطَِاع ادبکـُنِ االلهُ   عی
ا مانعـاً، وانِ ائْ  ها صاداً ولـَا منْ عنْ رُوا  هـ تَمـ

عانَْبِم فشََاء هتیص یولَ بحی ی ک  نَهم وبـ نَ ذَلـ
ذي  وفَعلوُه فلَیَ یحلْ لمَ فَعلَ، وانْ س هو الَّـ

اَدمخلََه یهخداي عزّ وجلّ، به اکراه،  2؛ف
ــه اســت  ــرار نگرفت ــورد اطاعــت ق . م

ــرو   ــدگانش را در قلم ــا  بن ــود، ره خ
او مالـک هـر آنچـه در    . نکرده اسـت 

باشـد و   ملک آنان در آورده است، می
بر آنچه آنان را توانا کرده است، قـادر  

اگر بندگان به اطاعت او گـردن  . است
ــگیري     ــان پیش ــد از آن ــد، خداون نهن

منع کننده نیست و ا گر بـه  کند و  نمی
نافرمـانی او پردازنـد و خـدا بخواهـد     
ــد،   ــان و کــار مــانع ایجــاد کن ــین آن ب

                                                             
 .7، ح 558همان، ص . 2
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تواند و اگر مانع ایجاد نکند و آنان  می
آن کار را انجام دهند، خداوند آنان را 

  »... .در آن کار وارد نساخته است
  بــه همــین خــاطر امــام صــادق

وان جرَي بـِه   الشَّرُّ من اَنفسُکمُ... «: فرمود
هرَانسـانها (گنـاه از ناحیـه شـما     1؛قد (

است، هر چند که تقدیر خـدا بـر  آن   
  ».جاري است

پس هـیچ نـوع اجبـاري از ناحیـه     
شود کـه   خداوند به انسان تحمیل نمی

اختیار بـه   اش را سلب نماید و بی اراده
  .اطاعت یا معصیت روي آورد

جبر، : نویسد ، میعلامه طباطبایی
چار بودن در مقابل عمل و سلب هر نا

گونه اختیار است، به طوري که هـیچ  
ــان    اراده ــار از انس ــام آن ک اي در انج

  2.وجود نداشته باشد

                                                             
 .6، ح 568همان، ص . 1
ترجمــه تفســیر المیــزان، ســید محمــد بــاقر  . 2

موسوي همدانی، دفتر انتشارات اسلامی جامعـه  
، 1374مدرسین حوزه علمیـه قـم، قـم، پـنجم،     

 .553، ص 10ج

  هدایت و گمراهی ۀلئمس
خداي متعال، در اصل خلقت بشر، 
استعداد هدایت و امکان رشد را قـرار  
داده است و این هدایت اولی از ناحیه 

ــد اســت ــرآن . خداون ــاره ق ــن ب در ای
 و شاکراً إِما السبیِلَ هدینهَ إِنَّا: فرماید می
] انسـان [مـا راه را بـه او   « 3؛کَفوُراً إِما

و قبول [نشان دادیم، خواه شاکر باشد 
  ».یا ناسپاس] کند

هدایتهاي بعدي خداوند، پاداش او 
 بــه انســانهایی اســت کــه آن اســتعداد

شکوفا هدایت اولی را به طور صحیح 
ا ضـلالت، امـري عـدمی       می کننـد، امـ

است؛ یعنی، عدمِ هدایت و سـوزاندن  
    آن اسـتعداد و انحـراف از آن هـدایت
اولیِ خداوند؛ لذا ضلالت هر کسی از 

شـود و مسـتقیماً    خودش شـروع مـی  
منسوب به خواست و رفتـارِ خـود او   
است و به طور غیر مستقیم، به خدا ـ  

سـبت  که نیـروبخش انسـان اسـت ـ ن    

                                                             
 .3/ انسان . 3
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  .شود داده می
ــایی  ــه طباطب ــی علّام ــد م : نویس

هـدایت و ضــلالت، یـا تهیــه اســباب   
جهت موفّق شدن بـه کـار خیـر و یـا     
محروم شدن از آن، پاداش یا مجازات 
خداوند نسبت به برخـی از اعمـال و   
کردار انسانها است؛ یعنی، عبد فاسـق  

کند و یکی از  کار را مجازات می و گنه
ــر  ــایش دور ک ــدایت مجازاته دن از ه

است؛ مثلاً در بعضی از روایـات وارد  
شــده کــه شــیرینی عبــادت را از آنهــا 

در اینجا خود شخص اسـت  . گیرد می
شـود   گویی باعـث مـی   که در اثر دروغ

که شیرینی عبادت را درك نکند و هر 
تواند دروغ را تـرك   وقت بخواهد، می

نماید و موفّق به درك شیرینی عبادت 
 :فرمایــد آن مــیخداونــد در قــر. شـود 
»]ي االلهده کشـَاء » ]ذَلن یم ِي بههدی1؛ 

] هــدایت و رشــد[یعنــی، او اســتعداد 
ــی  ــین نم ــخص را از ب ــرد و او را  ش ب

                                                             
 .23/ زمر . 1

] هـدایت و رشـد  [مشغول بـه موانـعِ   
گردانــد، بلکــه شــکوفایی آن     نمــی 

استعداد و یا بروز آن مـانع، بـه افعـال    
ــاز    ــان ب ــود انس ــاري و ارادي خ اختی

پس براي هدایت، اسبابی .. . .گردد می
است که در اختیار انسـان قـرار دارد؛   
مثلاً احسان به دیگران، کـه در نتیجـه   
ــاران   آن، الطــاف خــدا، شــامل نیکوک

گذارد کـه آنـان گمـراه     شود و نمی می
حال این هدایت و نشـان دادن  . شوند

ــق    راه ــرین را، توفی ــعادت آف ــاي س ه
نامند کـه هـم منسـوب بـه      خدایی می

ن و اختیار او است و هم منسوب انسا
  2.به خداوند

بنابراین، هـدایت و گمـراه سـازيِ    
ــنشِ     ــه ک ــدا ب ــنش خ ــد، واک خداون

  .مختارانه آدمی است
نیـز معتقـد    3یکی دیگر از مفسران

                                                             
 .553، ص 10ترجمه تفسیر المیزان، ج . 2
الأمثل فـی تفسـیر کتـاب االله المنـزل، ناصـر      . 3

درسه امـام علـی بـن ابـی     مکارم شیرازي، قم، م
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است که هدایت و ضلالت در مفهـوم  
قرآنی، به معناي اجبار بر انتخاب یکی 
از دو راه صحیح یا خطا نیست، بلکـه  

ــراهم و همــوار منظــور از  هــدایت، ف
ت است یهاي هدا ها و زمینه نمودنِ راه

گوییم و منظـور از   که به آن توفیق می
هـاي   گمراه سازي، از بین بردنِ زمینـه 

بی آنکه اجباري (مساعد هدایت است 
که به آن، سـلب توفیـق   ) در کار باشد

شـود و ایـن، هـر دو، نتیجـه      گفته می
ثلاً اعمالِ مستقیم، خود انسان است؛ م

وقتی کسی از کنارة نزدیک پرتگـاهی  
کند، هر چه بیشـتر   خطرناك عبور می

به آن نزدیک شود، خـود را بیشـتر در   
دهـد و   معرضِ خطرِ سقوط قـرار مـی  

هر چـه از آن دورتـر شـود، احتمـالِ     
به . شود تر می افتادنش از آن پرتگاه کم

     اولـی، گمراهـی، و بـه حالـت حالت
  .شود دومی هدایت گفته می

                                                                     
 .141و  140، ص 1، اول، ج طالب

  انسان موفّق و ناموفّق کسیت؟
عبد االله بن فضل هاشـمی، از امـام   

ــه آن    صــادق ــه ب ــرده ک ــت ک روای
بـا در نظـر   (: حضرت عرضـه داشـتم  

داشتن این که علل و اسباب در کارِ ما 
خداي تعـالی در یـک جـا از    ) مؤثّرند

: قول شعیب حکایت کرده کـه گفـت  
 ِی إِلَّا بـِااللهیقا توَفمومـن  و توفیـق  « 1؛

و در جـایی  » .جز از ناحیه خدا نیست
 اللَّه ینصرْکمُ إنِ: دیگر خودش فرموده

 الَّذى ذَا فَمن یخذُْلکْمُ إنِ و لکَمُ غَالب فَلا
ده  من ینصرُکمُ ه  علـى  و بعـ  فلَیْتوَکـلِ  اللَّـ
اگـر خـدا شـما را یـاري     « 2؛الْمؤْمنوُنَ

د و اي بر شـما نخواهـد بـو    کند، چیره
تان نکند، چه کسـی پـس از    اگر یاري

معنـاي  » او شما را یاري خواهد کرد؟
ــام   ــت؟ ام ــا چیس ــواب   اینه در ج

اذَا فَعلَ العبد ما أمرُه االلهُ عزَّ وجلَّ «: فرمود
زَّ    اَمرِ االلهِ عـ بهِ منَ الطَّاعۀِ کَانَ فعلهُ وِفقاً لـ

قـاً، واذَا اَراد  وجلَّ و سمی العبـد بـِه موفَّ  
                                                             

 .88/ هود . 1
 .160/ آل عمران . 2
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یِ االلهَ    ن معاصـ العبد انَ یدخُلَ فی شیَء مـ
    لـکینَ ت فَحالَ االلهُ تبَارك وتَعالیَ بینـَه وبـ
ا بتِوَفیـقِ االلهِ    المعصیۀِ فتََرَکَها کَانَ تَرکهُ لَهـ
ــینَ   بو ــه ــی بینَ ــی خلََّ ــالیَ ذکــرُه، ومتَ تَع

یحــل بینَــه وبینَهــا حتَّــی  المعصــیۀِ، فلََــم
َفِّقهولمَ یو رُهنصلمَ یو َا، فَقدَ خذََلههبَرتک1؛ی 

وقتی بنده خدا از آنچه که خـدا بـه او   
امر کرده، اطاعت کند،  عملش موافـق  
امر خداي عزّ و جلّ اسـت و بـه ایـن    

چون (نامند  جهت آن عبد را موفّق می
و جـلّ  کارش موافق امـر خـداي عـزّ    

و هر گـاه بنـده خـدا بخواهـد     ) است
اي از گناهان شود و خـداي   داخل پاره

تعالی بین او و آن گناه حایل گـردد و  
ــاه را مرتکــب   ــده آن گن در نتیجــه، بن
نشود، ترك گناهش به توفیـق خـداي   
تعالی صورت گرفته، و هر زمان که او 
را به حـال خـود بگـذارد و بـین او و     

ــود و در نت  ــل نش ــیت حای ــه معص یج
                                                             

شـیخ  (التوحید، محمد بـن علـی بـن بابویـه     . 1
، 368محمد علی سلطانی، ص : ، ترجمه)صدوق

 .1، ح 35باب 

مرتکب گناه گـرددف در آن صـورت   
خدا او را یاري نکرده و موفّق ننمـوده  

چون کارش موافق دستور خدا (است، 
  2»).انجام نشده

بنابراین موفّق واقعی کسـی اسـت   
که مطیـع خداونـد باشـد و شکسـت     
خورده و ناموفقِ واقعی، کسـی اسـت   

  .که از فرمان خداوند سرپیچی نماید
  ها و عوامل توفیق زمینه

ساز توفیـق و عامـل    آنچه که زمینه
شود، زیاد است کـه   موفقّیت انسان می

  :کنیم اکنون به برخی اشاره می
  یاري الهی. 1

در پاسخ بـه سـؤال از     امام باقر
لـَا  : فرمود» لَا حولَ ولَا قوُةَ الَّا بِاالله«معناي 

                                                             
مؤلّف تفسیر المیزان در مـورد ایـن حـدیث    . 2

توفیق عبارت اسـت از  : چون گفتیم«: نویسد می
جاد توافق بـین آن اسـباب؛ پـس اسـبابند کـه      ای

شوند و اگر انسانِ موفـّق را   متّصف به توفیق می
نامیم، در حقیقـت توصـیف بـه حـال      موفّق می

، 10ترجمه تفسیر المیـزان، ج  . (»ایم متعلّق کرده
 .564و  563ص 
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ونِ االلهِ، ولـَا    حولَ لنََا عن معصیۀِ االلهِ الَّا بِعـ
زَّ     ا بتوَفیـقُ االلهِ عـ قوُةَ لنََا علیَ طَاعۀِ االلهِ الَّـ

ــلَّ جمــا قــدرت روي گردانــدن از  1؛و
معصیت خدا نـداریم، مگـر بـه یـاري     
خدا و توانایی بر طاعت خدا نـداریم،  

  ».مگر با توفیق خدا
ــه ره نمایـــد     ــو گـــر نـ ــق تـ   توفیـ
ــاید   ــی گشـ ــل کـ ــه عقـ ــن راه بـ   ایـ
ــو  ــت از تــ ــرا کفایــ ــل مــ   اي عقــ

ــتن  ــو  جسـ ــت از تـ ــن و عنایـ   2ز مـ
  

باید به یـاري خـدا تکیـه کنـیم و     
سـاز موفقّیتهامـان    بدانیم کـه او سـبب  

است و به او توکّل کنیم تـا توفیقمـان   
هــاي  روزافــزون شــود و در لغزشــگاه

  . زا مصون بمانیم بحران
ــایی  ــه طباطب ــی علّام ــد م : نویس

ــوم   حضــرت یوســف« بعــد از معل
 ـ إنِ: اش گفت گناهی شدن بی  رْکمُینص

ب فَلا اللَّهغَال ُلکَم إنِ و ُن  یخذُْلکْم  ذَا فَمـ
                                                             

ــد. 1 ــلطانی،   : التوحی ــی س ــد عل ــه محم ترجم
 .3، ح 35، باب 371ص

 .نظامی. 2

 اللَّــه علــى و بعــده مــن ینصــرُکمُ الَّــذى
و این گفته را بـه  « 3؛الْمؤْمنوُنَ فلَیْتوَکلِ

که گفتـه  (اش  این جهت به کلام قبلی
ــود ــت  «: ب ــابش خیان ــن او را در غی م

اش،  نکردم، افزود که در آن کلام قبلی
ــویی از اســتقلال و ادعــاي حــول و   ب

آمد؛ یعنی، این من بـودم کـه    قوت می
دامن به چنین خیانتی نیالودم و چـون  
آن جناب از انبیاي مخلص و خـالص  
در توحید و از کسانی بوده کـه بـراي   
احدي جز خـدا حـول و قـوتی قائـل     

: اند، لذا فـوري اضـافه کـرد کـه     نبوده
از آنچـه مــن کـردم و آن قــدرتی کــه   

خود نشان دادم، به حول و قوة خودم 
نبود، بلکه هر عمل صالح و هر صفت 
پسندیده کـه دارم، رحمتـی اسـت  از    

آن حضـرت، هـیچ   . ناحیه پروردگارم
فرقی میان نفس خود با سایر نفوس ـ  
اره بـه سـوء و      که به حسب طبـع، امـ
مایل بـه شـهوات اسـت ـ نگذاشـت،      

                                                             
 .53/ یوسف . 3
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ــت  ــه گف ــه   «: بلک ــود را تبرئ ــن خ م
؛ زیرا نفس، به طور کلیّ آدمی کنم نمی

دارد  را به سوي بدیها و زشتیها وا مـی 
  1».مگر آنچه که پروردگارم ترحم کند

پس در حقیقت این کلامِ یوسـف،  
: است که گفـت  نظیرِ کلام شعیب

ِْإن إلاِ أُریِد ا  الاصلَح ا  و اسـتطَعت  مـ  مـ
من جز اصـلاح در  « 2؛بِاللَّه إلاِ توَفیقى

نم، منظور دیگري نـدارم، و در  حد توا
این کار، غیر از خدا، کسـی را توفیـق   

  ».دانم ساز نمی دهنده و سبب
  جذبه الهی. 2

انســان مــؤمن در ســایۀ عنایــت و 
کنـد و در پرتـو    یاري خدا زندگی می

ایمان و عملِ صالحش، توفیق الهی را 
. نماید بیش از پیش جلب و جذب می

ن   التَّوف«: فرمایـد  مـی   امام علی یـقُ مـ
هـاي   توفیـق، از جذبـه   3؛جذبَات الرَّبِ

                                                             
ــزان، ج  . 1 و  269، ص 11ترجمــه تفســیر المی

 ).با تلخیص(، 270
 .88/ هود . 2
غرر الحکم و دررالکلم، عبدالواحـد تمیمـی   . 3

 

  ».پروردگار است
زا و هم  این جاذبه الهی هم قابلیت

  .قابلیت افزا است
  هدایت خواهی و هدایت پذیري. 3

و   مؤمنـانِ صـالح، هـدایت خـواه    
هدایت پذیرند و خدا نیز به هدایت و 

کـه در   آنچنـان . افزایـد  شان مـی  توفیق
ه  یزیِـد  و: فرمایـد  قرآن می ذینَ  اللَّـ  الَّـ

م  اهتـَدوا  الَّذینَ و 4؛ هدى اهتدَوا  زادهـ
کســانی کــه قبــول هــدایت « 5؛هــدى

  ».افزاید کنند، خداوند هدایت آنها می
  غنیمت دانستن نفحات الهی. 4

اگر از فرصتهاي معنوي، به خـوبی  
آمیـزِ   مند شویم، فرصتهاي توفیـق  بهره

ــارتر  ــر و پرب ــود  بهت ــراروي خ ي را ف
  : فرمود پیامبر اکرم. خواهیم داشت

»نَّا رَلکُبم ی اَفامِی دکُرِهـفَنَ م  حلاَاَ ات 

                                                                     
، 1ش، ج 1366آمدي،دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 

 .203، ص 203ص
 .76/ مریم . 4
 .17/ محمد . 5
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در گردش ایام و سیر  1؛هاتحفَنَوا لضُرَّعتَفَ
اي معنوي و الهـی  هزمان، گاهی نسیم

بـه هـوش باشـید و    . گیـرد  وزیدن می
خود را در معرض نسـیمهاي او قـرار   

  .دهید
  خیرخواهی خداوند. 5

انَّ االلهَ « :در روایت آمـده اسـت کـه   
 هلَاج نفَاذلا َفَّقهخیَراً و بدبِع ادذَا اَرا َانهبحس
ی     ه فـ ادرةَ مهلـ فی احَسنِ عمله ورزقهَ مبـ

   قبَـلَ الفـَوت ه هرگـاه خداونــد،   2؛طَاعتـ
ق اي را بخواهد، به او توفی ـ خوبی بنده

ــی ــرین   م ــرش را در بهت ــا عم ــد ت ده
کارهــایش ســپري کنــد و شــتافتن در 
طاعت او پیش از فرا رسیدن مـرگ را  

  ».کند اش می روزي
  شرح صدر. 6

ــه و   شــرح صــدرِ خــدادادي، زمین

                                                             
شرح نهج البلاغه، عبد الحمید بن ابی الحدید . 1

 1404ه آیت االله مرعشی، قـم،  المعتزلی، کتابخان
 .135، ص 11ق، ج 

غرر الحکم، عبد الواحد بـن محمـد تمیمـی    . 2
 .3390آمدي، ح 

عاملِ بسیار مهمی براي توفیـق مـا در   
خداونـد  . پذیري اسـت  عرصۀ هدایت 

 یشرَح یهدیه أنَ اللَّه یرِد فَمن: فرماید می
هرلاسلمَِ صدلآن کس را کـه خـدا   « 3؛

اش را براي  بخواهد هدایت کند، سینه
  ».سازد اسلام گشاده می) پذیرش(

  دعا و طلب خیر از خداوند. 7
 :فرمایـد  مـی   امیرالمـؤمنین علـی  

»ا النَّاسهَفِّقَ! ایااللهَ و عنِ استنَصم نَّهاي  4؛ا
ی طلبد، هر که از خدا خیرخواه! مردم

  ».توفیق یابد
: فرمایـد  نیز در دعا می  امام زمان

»  ــۀٍ و ــقَ الطَاع ــا توَفی ــم ارزقنَ اللَّه  ــد بع
خدایا توفیق طاعت و دوري  5؛المعصیۀِ

                                                             
 .125/ انعام . 3
: ، ترجمـه  نهج البلاغه، امیرالمؤمنین علی. 4

، اول، 1379محمد دشتی، انتشارات مجتبی، قم، 
 .147، خطبه 270ص 

ــاتیح نــوین   . 5 ــات مف ّــاي حضــرت  (کلی دع
یت االله مکارم شیرازي، با همکـاري  ، آمهدي

جمعی از فضلا، مترجم، هاشم رسولی محلّاتی، 
ش، 1384مدرسۀ الامام علی بن ابی طالب، قـم،  

 .192چ دوم، ص 
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  ».از معصیت را روزي ما بفرما
در دعاي پس از نماز جعفـر طیـار   

ی اسَـاَلکُ    «: نیز آمده است که م انِّـ اللَّهـ
 1؛اعَمالَ اهَلِ التَّقـوي  هلِ الهدي وتوَفیقَ اَ
از تو توفیق هدایت یافتگـان و  ! خدایا

  ».طلبم اعمالِ تقواپیشگان را می
ــب   ــد طل ــد از خداون ــابراین بای بن
ــوردار    ــا از آن برخ ــاییم ت ــق نم توفی

: فرمایـد  شویم؛ چرا که خداوند نیز می
ونىعأسَتَجِب اد لکَم بخوانیـد مـرا   « 2؛

  ».شما را تا اجابت کنم
  و جهاد براي خدا تلاش. 8

اي کـه از خـدا طلـب     در هر زمینه
کنیم، باید حد اکثر تـلاش و   توفیق می

توانمــان را هــم بــه کــار بگیــریم، تــا 
  .خداوند هم به حرکت ما برکت دهد

الََ  ... «: فرماید می  امام رضا من سـ
  ــتَهزِء ــد اس ــد فَقَ ــم یجتَهِ ــق ولَ االلهُ التوفی

                                                             
در دعاي پس از ( 198، ص 1بحار الانوار، ج . 1

 ).نماز جعفر طیار
 .60/ غافر . 2

ــه ــق   3؛...بنَِفس ــس از خــدا توفی ــر ک ه
کنـد،   بخواهد، در حالی که تلاش نمی

  ».خود را مسخره کرده است
ــد یکــی از مهــم  ــرآن مجی ــرین  ق ت

هاي هدایت و جلب توفیق الهی را  راه
 و: فرماید داند و می می جهاد و تلاش

 اللَّه إنَِّ و  سبلنََا لنَهدینهم فینَا جهدوا الَّذینَ
علَم ینَالْمنسحکسانی که در راه مـا  « 4؛

مجاهدت و کوشش نمایند، آنان را به 
هـاي خیـر و    که راه [هاي خودمان  راه

  ».کنیم راهنمایی می] سعادت است
ــام    ــزد ام ــه در ن ــدگی مجاهدان زن

چنین تحسین برانگیز و  ، این صادق
  .انگیز است جایگاهش غبطه

  گیري از دامهاي دنیا کناره. 9
به توفیق رسـتگاري،  راه وصول ما 

گیري از دامهـاي فریبنـده دنیـاي     کناره
حضــرت . گنــاه و نافرمــانی اســت  

: فرمایـد  خطـاب بـه دنیـا مـی      علی
                                                             

مجموعه ورام، ورام بن ابی فراس، انتشارات . 3
 .110، ص 2یه، قم، ج مکتبۀ الفق

 .69/ عنکبوت . 4
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»اتیهن    ! ه قَ، ومـ من وطیء دحضـَک زلـ
ــن   ع رــنِ ازو مــرِقَ، و ــک غَ حلُج ــب کر

قَ  کسـی کـه در   ! هیهـات  1؛حبائلک وفِّـ
لغزید، و آن کـه   لغزشگاه تو گام نهاد،

تو سوار شـد،   فژر] دریاي[بر امواج 
غــرق گردیــد، و هــر کــه از بنــدهاي 

) رستگاري(دامت کناره گرفت، توفیق 
  ».یافت

  عمل به علم خود. 10
ــه علــم خــود عمــل کنــیم،   اگــر ب
خداونــد امورمــان را در مــواردي کــه 

کنـد و ایـن،    علم نداریم، کفایـت مـی  
 توفیقِ علمی و عملـیِ بزرگـی اسـت؛   

ا لذا مرحوم طبرسـی ذیـل آیـه      یأیَهـ
ه  تنَصـرُوا  إنِ ءامنوُا الَّذینَ  و ینصـرْکمُ  اللَّـ
از ابن عبـاس روایـت    2؛أَقدْامکم یثبَت

کسـانی  : کرده که مفهوم آیه این است
کنند،  که به علم و دانش خود عمل می

نمـاییم   ما آنها را هدایت و رهبري می
را ندارنـد و   به آنچه علم و دانـش آن 

                                                             
 .46، نامه 556نهج البلاغه، ص . 1
 .7/ محمد . 2

گردانیم ایشان را براي ازدیاد  موفق می
طاعات و عبادات تا ثـواب و  پـاداش   

و در حـدیثی آمـده    3.آنها افزون گردد
م، ورثـَه االلهُ    «: است که ا علـ من عملَ بِمـ

هر کس به آنچـه کـه    4؛علم ما لمَ یعلمَ
دانسته، عمل کنـد، علـم آنچـه را کـه     

ــی ــدا بــرایش   نم بــه ارث  دانــد، خ
  ».گذارد می

  پیروي از خوشنودي خداوند. 11
ه  بـِه  یهدى: فرماید خداوند می  اللَّـ

 منَ یخْرجِهم و السلمَِ سبلَ رِضونهَ اتَّبع منِ
تالنُّورِ إِلى الظلُم  ه دیهمِ  و بِإِذْنـ  إِلـى  یهـ

َیمٍ  صرطسـتَقمخداونـد بـه وسـیلۀ    « 5؛
از رضا و خشنودي قرآن کسانی را که 

کنند، به راههاي سـلامت   او پیروي می
                                                             

تفسیر جامع، سید محمد ابراهیم بروجـردي،  . 3
، 5، ششــم، ج 1366انتشــارات صــدر، تهــران، 

 .237و  236ص
تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب، محمد بـن  . 4

ــق  ــی، تحقی ــاهی، : محمدرضــا قم حســین درگ
اپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی، سازمان چ

 .166، ص 10، اول، ج 1368تهران، 
 .16/ مائده . 5
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ــی ــدایت م ــه   ه ــا ب ــد و از تاریکیه کن
بـرد و   فرمانش به سوي روشنایی مـی 
نمایـد؛   آنها را به راه راست رهبري می

یعنی، پیروي از فرمان الهـی و جلـب   
ــه ــدایت و  خشــنودي او، زمین ــاز ه س

  ».توفیق بندة مؤمن است
  دینداري . 12

کَما انََّ «: فرماید می  حضرت علی
الجسِم والظِّلَّ لَا یفتَرِقـَانِ، کـَذَلک الـدینُ    

گونـه کـه    همـان  1؛والتَّوفیقُ لـَا یفتَرِقـَانِ  
شـوند،   جسم و سایه از هم جدا نمـی 

دینداري و توفیق نیز از یکدیگر جـدا  
آري، دینــداري منشــأ  . شــوند نمــی

  ».توفیقات فراوانی است
  خدا یاري کردن دین. 13

ا : فرمایـد  خداوند متعال مـی   یأیَهـ
ه  تنَصـرُوا  إنِ ءامنوُا الَّذینَ  و ینصـرْکمُ  اللَّـ
اي کسانی که ایمـان  « 2؛أَقدْامکم یثبَت

                                                             
غرر الحکم، عبد الواحد بـن محمـد تمیمـی    . 1

آمدي، انتشارات دفتـر تبلیغـت اسـلامی حـوزه     
ــم، چ اول،    ــم، قـ ــه قـ ، 203، ص 1366علمیـ

 .4006ح
 .7/ محمد . 2

اید، اگر شما دین خـدا را یـاري    آورده
دهد و  دهید، خدا نیز شما را یاري می

قــدمهاي شــما را ثابــت و اســـتوار    
عمالِ صالحِ بیشتر و توفیق ا» .سازد می

  .فرماید و بهتري عنایت می
  استقامت در راه بندگی. 14

ــراط    ــداري و ص ــد در دین ــا بای م
و  4استقامت کنیم 3مستقیم بندگیِ خدا

                                                             
دون بر حسب تفسیر آیه شـریفه  «. 3 ی واَنِ اعبـ

یمستَقراَطٌ مذاَ صه     پرسـتش آفریـدگار، یگانـه
طریقه مستقیم است و توصیف ذاتی صـراط بـه   

از آن جهت است که طریقه پرستش » استقامت«
بر وفـق فطـرت و بـر طبـق عبودیـت تکـوینی       

، 1انوار العرفان فی تفسیر القـرآن، ج  (» .باشد می
 .14ص 

ست ا 347، ص 3الدر المنثور، ج «در تفسیر «. 4
روایت  از علی» الحلیله«که ابو نعیم در کتاب 

: عرضه داشـتم  به رسول خدا: کرده که گفت
ــا « ــیه فرم ــرا توص ــود . »م ــرت فرم ــو: حض : بگ
پروردگارم االله است و بـه دنبـال آن اسـتقامت    «

: عرضـه داشـتم  . »ات بایست بورز و به پاي گفته
پروردگارم االله است و جـز بـه وسـیله او مـرا     «

کنم و به سوي او  ، بر او توکل میتوفیقی نیست
گـوارا  «: فرمود رسول خدا» .نمایم رجوع می

به راسـتی کـه   ! باد تو را این علم اي ابو الحسن
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ــقِ    ــه توفی ــواهیم ک ــدا بخ ــه از خ البتّ
استمرارِ حرکت و ثبات قـدم و صـبر   

و اطاعت، عطا نماید و  1در راه بندگی
ــراي ادامــه راه همراهمــا  ن تــوفیقش ب

باشد؛ چرا کـه بنـدگیِ دائمـی نشـانه     
توفیق در کسب خوشبختی اسـت، آن  

: فرمایـد  مـی   که حضرت علی  چنان
ــعادةِ « ــرِ بِالس ــانَ الظَفَ رهةِ بــاد بالع امو2؛د 

دار، دلیـل قـاطعِ دسـتیابی     عبادت دوام
: فرمایـد  به خوشبختی است و نیز مـی 

ۀ  « ادةِ الطَّاعـ عبـادت  نهایـت   3؛غَایۀُ العبـ

                                                                     
اي آن هم چه نوشیدنی، و تـو   تو علم را نوشیده

اي و آن هم  اش را، یکباره فرا گرفته علم را، همه
ــی ــزان، ج . (چـــه فراگرفتنـ ــه المیـ ، 10ترجمـ

 .)565ص
ند تبارك و تعـالی در قـرآن بـه پیـامبر     خداو. 1

 و السموت رب: کند چنین خطاب می اکرم
ده  بینهما ما و الأَرضِ ه  اصـطبرْ  و فَاعبـ ؛ لعبدتـ

 .)65/ مریم (
تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد . 2

، 1366تمیمی آمدي، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، 
 .3936 ، ح198چ اول، ص 

، 182تصنیف غرر الحکم و درر الکلـم، ص  . 3
 

  طاعت است و عبادت، توفیقِ اطاعـت
  ».نماید بیشتر را فراهم می

  هاي طولانی سجده. 15
شــود کــه  از روایــات اســتفاده مــی

هاي طـولانی در جلـب نظـر و     سجده
  امام صـادق . توفیق الهی مؤثّر است

وقتی بنـده، نمـاز بـه جـا     «: فرماید می
ــود،   ــکر نم ــجدة ش ــپس س آورد و س

ــرده ا  ــال پ ــار متع ــان او و پرودگ ز می
ــی  ــه برم ــی ملائک ــد دارد و م اي : گوی

به بندة من نظر کنیـد کـه   ! ملائکۀ من
فریضۀ مرا ادا نموده و عهد مرا به جـا  
آورده، سپس جهت شکر نعمتهایی که 

ام، مـرا سـجده کـرده     به او عطا کـرده 
کدام عطا سزاوار او ! ملائکۀ من. است

. رحمـت تـو  : گویند است؟ ملائکه می
سپس چه؟ ملائکه : ایدفرم خداوند می

ــی ــد  م ــو : گوین ــت ت ــد . بهش خداون
ــی ــد م ــه   : فرمای ــه؟ ملائک ــپس چ س

. کفایـت مهمـات امـور او   : گوینـد  می

                                                                     
 .3405ح 
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ــد پروردگــار مــی ســپس چــه؟      : فرمای
ماند مگر اینکه  هیچ یک از نعمتها نمی

باز خـداي  . شمارند ملائکه همه را می
سـپس چـه؟ ملائکـه    : گوید متعال می

آن گـاه  . دانیم میما چیزي ن: گویند می
شـکر او را  : فرمایـد  خداوند متعال می

آورم آن چنـان کـه او شـکر     به جا می
مرا به جا آورد و به فضل خـود بـه او   

نمایم و وجـه خـود را بـه او     اقبال می
چـه نعمتـی از ایـن     1».دهـم  نشان می

  !!بالاتر؟
حلال خـواري و پرهیـز از حـرام    . 16
  خواري

کَــلَ مــن اَ«: فرمـود  پیـامبر اکــرم 
هااللهُ قلَب رَوماً نوینَ یعلَال اَربهر کس  2؛الح

چهل روز مالِ حلال بخورد، خداونـد  
این نورانیت » .کند قلبش را نورانی می

ــی    ــوي و روح ــات معن ــب، توفیق قل

                                                             
وسائل الشیعه، شیخ حرّ عـاملی، مؤسسـه آل   . 1

 .6، ص 7ق، ج  1409البت، قم، 
عدة الداعی، ابن فهد حلیّ، بی جا، دارالکتاب . 2

 .153ق، اول، ص  1407الاسلامیه، 

  .آورد فراوانی به همراه می
: آن حضـــرت همچنـــین فرمـــود

 ــ    « رَامِ کَالبنِـَاء علَ ع اَکـلِ الحـ ادةُ مـ ی اَلعبـ
عبادت کردن همـراه بـا حـرام     3؛الرَّملِ

خـواري، بسـان بناســاري بـر شــنهاي    
باید از مـالِ حـرام دوري   » .روان است

کنــیم تــا توفیقاتمــان ســلب نشــود و 
  .عباداتمان بی اثر نگردد و از بین نرود

  امکان گناه نیافتن. 17
انَّ منَ «: فرماید می  حضرت علی

ــ اصعالم ــذَّر ــۀِ تَعامکــان گنــاه  4؛یالنِّعم
چرا کـه  » .نیافتن، یکی از نعمتها است

باعث عدم ارتکاب گنـاه و رهـایی از   
شود، هر چند پـاداشِ تـرك    عذاب می

گناه، با وجـود قـدرت بـر آن، بیشـتر     
اگر در این زمان ـ که امکـان و   . است

تر شده ـ از گنـاه    امکانات گناه، فراوان
ــرض   ــود را در معـ ــزیم، و خـ بپرهیـ

                                                             
 .153همان، ص . 3
، 19شرح نهج البلاغه، ابـن ابـی الحدیـد، ج    . 4

 .260ص 
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ناه قرار ندهیم، توفیقـات  آلودگی به گ
  .یابیم تري می مضاعف

  الهی چیست؟ پیامدها و آثار توفیق
مندي، پیامدها و آثـارِ مثبـت    توفیق

بسیاري دارد که به برخی از آنها اشاره 
  :کنیم می

  مصونیت از گناه. 1
مؤمنان به خاطرِ بودن و زیستن در 
حیطۀ ولایت الهی و تعـالیمِ ربـوبی و   

پیوسته براي حرکت  اعمالِ صالحشان،
در مســـیر حـــق ا زخداونـــد الهـــام 

سـازِ دوري   این الهام، زمینه 1.گیرند می
در روایت آمده است . از لغزشها است

                                                             
آن بود که  از جمله سپاس سلیمان پیامبر«. 1

نمود که او را  از ساحت پروردگار درخواست می
توفیق دهد که پیوسته اعمال صالح ـ کـه مـورد    
ــایی اســت ـ از او     رضــایت و خشــنودي کبری
سرزند و در حیطه ولایت و تعلیمات ربوبی بـه  
اعمال صالح و شایسته خود ادامه دهد و پیوسته 

راي هر حرکت خـود از آن مقـام شـامخ الهـام     ب
انـوار درخشـان، سـید محمـد حسـین      (» .بگیرد

 1404حسینی همدانی، تهران، کتابفروشی لطفی، 
 .)124، ص 12ق، اول، ج 

هر که  2؛من اُلهمِ العصمۀَ اَمنَ الزَّلَلَ«: که
خویشتنداري از گنـاه بـر دلـش الهـام     
شـــود، از لغـــزش، ایمـــن گـــردد و 
ــاه، و    ــز از گن ــقِ پرهی ــمت، توفی عص
حرکت در مسیرِ رضایت الهی و انجام 

  .طاعت او است
  علم نافع. 2

ــی ــی    ب ــشِ آدم ــی، دان ــق اله توفی
همچنـان کـه   . اي نخواهد داشت فایده

لَا ینفَع علم بِغیَرِ «: در روایت آمده است
توفیق، سـودي   هیچ دانشی، بی 3؛توَفیقٍ
  ».بخشد نمی

  غیـر شــربت توفیــق اي حکــیم دانشــمند 
  انون نیست در شفاي نـادانی اي به ق نسخه

  

  عمل صالح و نیک . 3
با توفیق الهی اسـت کـه قـادر بـه     
انجـــام کارهـــاي شایســـته و نیکـــو 

نَ  «: حضرت علـی فرمـود  . شویم می مـ
الِ  توفیـق   4؛السعادةِ التَّوفیقُِ لصالحِ الاعَمـ

                                                             
 .7338غرر الحکم، ح . 2
 .4001، ح 203همان، ص . 3
 .2881غرر الحکم، ح . 4
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انجــام اعمــال صــالح، از خوشــبختی  
  ».است

ن  «: در روایتی نیز آمده است که مـ
لَ   أم نَ العمـ هـر کـه    1؛ده التَّوفیـقُ أحسـ

توفیق یارش شود، عمل نیکـو انجـام   
  ».دهد

  یابی حسنه. 4
ساز زندگی  توفیقِ نیکوکاري، زمینه

خداپسندانه و جلب حسـنات در دنیـا   
ذینَ لَ: فرمایـد  خداوند مـی . شود می  لَّـ

یعنـی،  « 2؛حسـنۀٌَ  الدنیْا هذه فى أحَسنوُا
ري، هــدایت و توفیــق نتیجــه نیکوکــا

  ».است
  همراهی خداوند. 5

توفیق نیکوکـاري، موجـبِ جلـبِ    
. شود همراهی خداوند با نیکوکاران می

ه  إنَِّ و: فرماید قرآن کریم می ع  اللَّـ  لَمـ
به درسـتی کـه خداونـد    « 3؛الْمحسنینَ

  ».همواره با نیکوکاران است
                                                             

 .2858، ح 154همان، ص . 1
 .30/ نحل . 2
 .69/ عنکبوت . 3

  خویی نرم. 6
یـقُ  التَّوف«: در روایت آمده است که

خـویی   توفیق، کلیـد نـرم   4؛مفتَاح الرِّفقِ
دهـد   یعنی، توفیقی که خدا می» .است

و تهیه اسباب خیـر بـراي هـر کـس،     
اخلاقــی او  دلــی و خــوش ســبب نــرم

همان طـور کـه خـدا دربـاره     . شود می
ۀٍ  فبَِما: فرمود حضرت محمد  رحمـ

یظ  فظَـا  کنُـت  لـَو  و لَهم لنت اللَّه منَ  غلَـ
ک  منْ لانفضَوا الْقلَْبِ پـس بـه   « 5؛حولـ

خـو   رحمت الهی، با آنان نـرم ] برکت[
ــدخو و    ــر تن ــدي، و اگ ــان ش و مهرب

دل بودي، قطعاً از پیرامـون تـو    سخت
  ».شدند پراکنده می

  عبادت. 7
هـا و آثـار توفیـق     عبادت، از نشانه

ر     بی. است یاري توفیـق، عبـادت میسـ
ــه کــه روایــت  همــان. شــود نمــی گون

کیَف یتَمتَّع بِالعبادةِ من لمَ یعنه «: گوید یم

                                                             
 .3987غرر الحکم، ح . 4
 .159/ آل عمران . 5
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منـد   چگونـه از عبـادت بهـره    1؛التَّوفیقُ
اش نکـرده   شود کسی که توفیق، یاري

رغبتی به عبادت خدا، نشانه  است؟ بی
  ».توفیقی است بی

  ثبات قدم. 8
ا : فرمایـد  خداوند مـی  ذینَ  یأیَهـ  الَّـ

ه  تنَصرُوا إنِ ءامنوُا ت  و ینصـرْکمُ  اللَّـ  یثبَـ
کمامــد ــان  « 2؛أَقْ ــه ایم ــانی ک اي کس

اید، اگر شما دین خـدا را یـاري    آورده
دهد و  دهید، خدا نیز شما را یاري می

قــدمهاي شــما را ثابــت و اســـتوار    
پـس بـه یـاري دیـه خـدا      » .سـازد  می

بشتابیم تا خداونـد نیـز قـدمهایمان را    
  .استوارتر گرداند

ب یادکرد الهـی،  جل. 12و 11و 10و 9
  اجابت دعا، ازدیاد نعمت و آمرزش

در تفسیر الـدر المنثـور اسـت کـه     
ــی در   ــه و بیهق ــن مردوی ــی و اب طبران
شعب الایمان از ابـن مسـعود روایـت    

 رسـول خـدا  «: انـد کـه گفـت    کرده

                                                             
 .4005، ح 203غرر الحکم، ص . 1
 .7/ محمد . 2

کسـی را کـه چهـار چیـز داده     : فرمود
انـد و   باشند، چهار چیز دیگر هـم داده 

  :تتفسیر این در کتاب خدا اس
کسی کـه توفیـق یـاد خـدایش     . 1
اند، خدا هم به یاد او خواهد بود؛  داده

ــی    ــالی م ــداي تع ــون خ ــد چ : فرمای
فَاذْکُرُونى ُأَذْکُرْکمبه یـادم باشـید   « 3؛

  ».تا به یادتان باشم
ــایش   . 2 ــق دع ــه توفی ــی ک و کس
اند، چـون   اند، اجابت دعا هم داده داده

ــونى: فرمایــد خــداي تعــالی مــی عاُد 
بخوانید مرا تا اجابـت  « 4؛ لکَم جِبأسَتَ

  ».کنم شما را
و کســی کــه مقــام شــکرش    . 3
انـد؛   انـد، زیـادي نعمـت هـم داده     داده

 لـَئن : فرمایـد  چون خداي تعالی مـی 
ُشــکرتْم ُنَّکملأَزیِــد اگــر شــکرم  « 5؛

بگزارید، حتمـا نعمـت شـما را زیـاد     

                                                             
 .152/ بقره . 3
 .60/ غافر . 4
 .7/ ابراهیم . 5



 165                                                               توفیقی                                         توفیق و بی

 

  ».کنم می
و کسی کـه توفیـق اسـتغفارش    . 4
انـد؛ چـون    رزشش هـم داده اند، آم داده

 ربکـُم  استَغْفرُوا: خداي سبحان فرمود
ــه ــانَ إِنَّ ــاراً ک ــان « 1؛غَفَّ از پروردگارت

ــار    ــه او آمرزگ ــد ک ــرزش بخواهی آم
  2».است

  سعادت . 13
بـِالتَّوفیقِ  «: در روایت آمده است که

با توفیـق، سـعادت بـه     3؛تکَوُنُ السعادةُ
بـه هـر   ما باید دسـت  » .آید دست می

خیري بزنیم تا شایسـته توفیـق الهـی    
شویم و با توفیق است که خوشـبخت  

  .گردیم می
  ها و عوامل سلب توفیق زمینه

  فراموشی خداوند. 1
ــه نسَــوا: فرمایــد خداونــد مــی  اللَّ

خـدا را فرامـوش   « 4؛ أَنفسُـهم  هماسفأََنْ

                                                             
 .10/ نوح . 1
 .546، ص 10ترجمه تفسیر المیزان، ج . 2
 .3278غرر الحکم، ح . 3
 .19/ حشر . 4

کردند، و خـدا نیـز آنهـا را بـه خـود      
یـاد بـردن   از » .فراموشی گرفتـار کـرد  

ــه و عامــلِ از دســت دادنِ   خــدا، زمین
بسیاري از توفیقات الهی است کـه در  

  .یابی است پرتو یاد خدا قابل دست
  تردید داشتن. 2

ایمانی  بصیرتی، بی تردید، نشانۀ بی
خداونــد . تــوفیقی اســت و عامــلِ بــی

 لا الَّــذینَ یســتئَذْنکُ إِنَّمــا: فرمایــد مــی
ــه یؤْمنُــونَ ــرِ الیْــومِ و بِاللَّ َالاخ ــت وتَابار 

مهقلُوُب مفى فَه ِبِهمیونَ  ردتـرَدیتنهـا  « 5؛
) ماندن در مدینـه (کسانی از تو اجازه 

گیرنـد کـه ایمـان بـه خـدا و روز       می
آخرت ندارنـد و قلبشـان در شـک و    

لذا آنان در تردیـد خـود   . تردید است
  ».سرگردانند

ا و بصیرت افزایی، عـاملی تردیـدز  
  .ایمان افزا و توفیق آفرین است

خـروج  : فسق(معصیت و نافرمانی . 3
  )از زي بندگی الهی

ن : فرمایـد  خداوند در قرآن می  مـ

                                                             
 .45/ توبه . 5
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 1؛مبیِناً ضلَلاً ضلَّ فَقدَ رسولهَ و اللَّه یعصِ
هر کس خدا و رسولش را نافرمـانی  «

کند، به ضـلالتی آشـکار گمـراه شـده     
، موجب سـلبِ  گناه و نافرمانی» .است

ــی     ــث گمراه ــدایت و باع ــقِ ه توفی
  .گردد می

ــرح    ــی مط ــرب المثل ــد ض خداون
 بـِه  یضلُّ: فرماید نماید و سپس می می

ا  و کثَیراً بهِ یهدى و کثیراً لُّ  مـ  إلاِ بـِه  یضـ
ــقینَ َالْفســیله آن  « 2؛ ــه وس ــد ب خداون

گروهــی را گمــراه و ] ضــرب المثــل[
ا جـز    کنـد،  گروهی را هدایت مـی  امـ

ــقان  ــان(فاســ ــراه ) نافرمانــ را گمــ
در ایــن آیــه، سرچشــمۀ » .ســازد نمــی

اضلال الهی، فسق و خروج از اطاعت 
اگـر  . و فرمان الهی شمرده شده اسـت 
  .شود گناه نکنیم، توفیقاتمان سلب نمی

انکـار حقـایق دینـی و تغییـر     (کفر . 4
  )نعمتهاي خداوند

ه  و: فرمایـد  قرآن کریم مـی   لا اللَّـ

                                                             
 .36/ احزاب . 1
 .26/ بقره . 2

ــ هىید مــو ــریِنَ الْقَ الکَْفــد، « 3؛ خداون
در ایـن  » .کنـد  کافران را هـدایت نمـی  

سـازِ سـلب توفیـق و      آیه، کفر، زمینـه 
  .عاملِ گمراهی معرفی شده است

  )خروج از عدالت و حد وسط(ظلم . 5
ه  و: فرمایـد  قرآن کریم مـی   لا اللَّـ

ینَ  الْقوَم یهدى خداونـد قـوم   « 4؛الظلمـ
یعنـی،  » .کنـد  دایت نمـی ستمگر را ه ـ

سازِ سلب توفیق و موجـب   ظلم زمینه
  .شود محرومیت از هدایت الهی می

  اعمال ناشایست. 6
دربارة کـلام خـداي     امام صادق

قوْتنَُا  علیَنَا غلَبَت ربنَا قَالوُا: عزّ وجلّ  شـ
ماً کنَّا وَضالِّینَ قوپروردگـارا  : گفتند« 5؛

: فرمـود » .گشت شقاوت ما بر ما چیره
به وسیلۀ عملهایشـان   6؛بِاعَمالَهم شَقوَا«

  ».بدبخت شدند

                                                             
 .264/ بقره . 3
 .258/ بقره . 4
 .106/ مؤمنون . 5
التوحید، محمد بـن علـی بـن بابویـه، شـیخ      . 6

، 553محمد علی سلطانی، ص : صدوق، ترجمه
 .2ح 
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بنابراین با اعمـال شایسـته، توفیـق    
شـود و از مـا    سعادت نصیب مـا مـی  

  . گردد سلب نمی
  پیامدها و آثار سلب توفیق

سلب توفیق، پیامدها و آثاري دارد 
  :آوریم که برخی از آنها را در اینجا می

  خودفراموشی. 1
ــدا،   م ــاد خ ــق ی ــت از توفی حرومی

بـــار  موجـــبِ خودفراموشـــی زیـــان
 نسَـوا : فرماید قرآن کریم می. گردد می

ـه  ـ اللَّـ خــدا را  « 1؛ أَنفسُــهم  مهافأََنسـ
فراموش کردند، و خدا نیز آنهـا را بـه   

  ».خودفراموشی گرفتار کرد
  رویگردانی از خداوند. 2

ــدا از   ــه خ ــقِ روآوري ب ــر توفی اگ
از یاد خدا رویگـردان  دست رود، دل، 

ــی ــود م ــد   . ش ــه خداون ــان ک آن چن
ــی ــد م ــا: فرمای ــوا فلََم ــه أَزاغَ زاغُ  اللَّ

مهقلُـُـــوب چــــون از حــــق روي « 2؛
از [گردانیدند، خدا هم دلهاي آنـان را  

  ».گردانید] توجه به حق
                                                             

 .19/ حشر . 1
 .5/ صف . 2

  محرومیت معنوي. 3
ــت ا   ــب محرومیـ ــاه، موجـ  زگنـ

 در روایـت . شود موفقّیتهاي معنوي می
آمده است که مردي نزد امیرالمـؤمنین  

مدتی است : آمد و عرض کرد  علی
حضـرت  . که از نمـاز شـب محـرومم   

ــت را «: فرمــود ــان، دســت و پای گناه
،  جاء رجلٌ الیَ اَمیر المؤمنین«: اند بسته

ؤمنینَ  ی قـَد حرِمـت    ! فَقَالَ یا اَمیرَ المـ انِّـ
اَنت : الَ لهَ اَمیرَالمؤمنینفَقَ... الصلَاةَ بِاللَّیلِ 

کذُنوُب تکدَلٌ قیج3».ر  
  تنگدلی. 4

     سلبِ توفیـقِ شـرح صـدر باعـث
تنگدلی و آلودگی به پلیدیهاي معنويِ 

  .گردد ایمان گریزانه می
ن وم  رِد لَّه  أنَ یـ لْ  یضـ  صـدره  یجعـ
 لککذَ السماء فى یصعد کأََنَّما حرجَاً ضیقاً

ــلُ عیج ــه ــرِّجس اللَّ ــى ال ــذینَ عل  لا الَّ
به خـاطر  (و آن کس را که « 4؛یؤْمنوُنَ

                                                             
ــران،    . 3 ــی، ته ــیخ طوس ــام، ش ــذیب الاحک ته

ــلامیۀ،  ــارم، ج 1365دارالکتـــب الاسـ  ،2، چهـ
 .121ص

 .125/ انعام . 4
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بخواهد گمراه سـازد،  ) اعمال خلافش
گردانـد   اش را آن چنان تنگ مـی  سینه

خواهد به آسمان بالا برود،  که گویا می
این چنین خداوند پلیدي را بر افرادي 

  ».دهد آورند، قرار می که ایمان نمی
  )بصیرتی وبی(کوردلی . 5

ــان و    ــافران، منافق ــودنِ ک ــرق ب غ
شود که  گنهکاران در گناهان باعث می

هـاي   قلبشان به تدریج همچون صخره
سیاه، در دلِ شبهاي ظلمـانی، سـیاه و   

ــیاه ــروي درك و  سـ تـــر شـــود و نیـ
تشخیصشان از حقیقت، مختل گردد و 
بر چشم و گوش و فکر و دلشان پرده 

لی مبــتلا گردنــد و بیفتــد و بــه کــورد
ــد  ــت را دریابن ــقّ و حقیق ــد ح . نتوانن

َختَم لى اللَّهع ِقلُوُبِهم لـى  وع  ِهمعسـم و 
 1؛عظیم عذَاب لَهم و غشوةٌ أبَصرهِم على

خدا بر دلهایشان مهر زده و بر گوش «
اي است و ایشـان   هایشان پرده و چشم

  ».عذابی عظیم دارند
  روزافزون گناه گرایی. 6

ی  «: فرمود پیامبر خدا انَّ المعاصـ
                                                             

 .7/ ره بق. 1

ی     احبِها حتَّـ یستوَلی بِها الخذلَانُ علـَی صـ
ا    و اعَظـَم منهـ بـه وسـیله    2؛توُقعه بِما هـ

بـر  ) و سـلب توفیـق  (گناهان، خذلان 
شود تا جـایی کـه    گنهکار مستولی می

  ».اندازد تر می او را در گناهان بزرگ
  دبختیشقاوت و ب. 7

 طور که گفتیم امام صـادق  همان
قـَالوُا  : دربارة کلام خداي عـزّ وجـلّ  

قوتنَُا    ت علیَنـَا شـ پروردگـارا  «؛ ربنَا غلَبَـ
: شقاوت ما بر ما چیره گشت، فرمـود 

به وسیلۀ عملهایشـان   3؛بِاعَمالهمِ شَقوَا«
سـلب توفیـقِ اعمـال    » .بدبخت شدند

صالح، موجب ناشایستگی و شـقاوت  
  .گردد می

  پیامدهاي بود و نبود توفیق
ــه پــاسِ نیکیهــاي   ــد ب اگــر خداون

آمیـز خـود    مؤمنان، بر توفیقات تشویق
نسبت به آنان نیفزاید، قـادر بـه ادامـۀ    
زندگی مؤمنانـه نخواهنـد شـد و چـه     

                                                             
 .102، ص 2مجموعه ورام، ج . 2
التوحید، محمد بـن علـی بـن بابویـه، شـیخ      . 3

، 553محمدعلی سـلطانی، ص  : صدوق، ترجمه
 .2ح 
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تـري پیـدا    بسا دلگرمیهـاي روزافـزون  
نخواهند کرد تا بـا نشـاط و انـرژي و    

 ز سـوي  ا. ي به پیش برونـد بیشترامید
دیگر اگر خدا به کیفـرِ گنـاه کـافران،    
منافقــان و گنهکــاران، از آنــان ســلبِ 
توفیق ننماید و آثار وضعی گناهانشان 
را تا حـدودي در ایـن دنیـا بـه آنـان      

ــدگی  ــاند و در زن ــان   نچش ــان نمای ش
نسازد، از استمرارِ گناه ابایی نخواهنـد  
داشت و بازدارنـدگیِ لازم را فـراروي   

ــد د  ــود نخواهن ــدگی  خ ــه زن ــد و ب ی
ا     عاصیانۀ خود ادامـه خواهنـد داد؛ امـ

ــق  ــهاي توفی ــراي  وجــود پاداش ــزا ب اف
مؤمنان به خاطر نیکیهایشان، دلگرمـی  
و امید و  انرژي لازم را در وجودشان 

دمد و بـه ادامـه نیکوکـاري سـوق      می
دهــد و نیــز ســلبِ توفیــق از     مــی

گنهکاران در دنیا به خاطر گناهانشان، 
ــداري و چــه بســا موجــبِ ت ــه و بی نب

شود تا از گمراهـی   بازدارندگیشان می
به راه حق برگردنـد یـا زودتـر نـابود     
شــوند تــا دیگــران از دســت آنــان در 

  .آسایش باشند

  نتیجه
مان  وجود ما انسانها و آثار وجودي

آفریدة خدا است و قدرت و اختیار ما 
اما ایـن را کـه   . نیز از ناحیۀ خدا است
چگونه اسـتفاده   از قدرت و اختیارمان

کنیم، خداوند به خود ما واگذار کـرده  
حال اگر از قدرت و اختیارمـان  . است

خوب و درست و در راه رضاي خـدا  
استفاده کنیم، خداوند پاداشـی بـه مـا    

دهد و اسباب هدایت و توفیـق در   می
کنـد و برکـت    این زمینه را فراهم مـی 

استمرارِ اسبابِ هـدایت و سـعادت را   
اما اگز از قـدرت و  . مایدفر عنایت می

اختیارمــان خــوب و درســت و در راه 
رضاي خدا استفاده نکردیم و بلکـه از  
آن در راه نادرست و گناه و نافرمـانی  

اش ایـن   استفاده کردیم، نتیجه وضـعی 
ــی    ــازات م ــه مج ــت ک ــویم و  اس ش

گـردد   توفیقی و خذلان نصیبمان می بی
ت را از    و اسباب و زمینـه  هـاي موفقّیـ

دهیم و بلکه زمینۀ سـقوط و   دست می
  .شود مان میبیشترتنزّل 


